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هدف اصلي اين مقاله، مروري اجمالي بر ديدگاه هاي كلامي نظامي 
است. مسلمّ است كه آثار استادي چون او، كه نه تنها شاعري تواناست، 
بلكه فيلسوفي آگاه و شخصيّتي اخلاقي و اجتماعي و عالمي مسلطّ 
به امور و علوم ديني، و به قول ريپكا (ادبيات ايران در زمان سلجوقيان و 
مغولان، 1364: 75)، يك روان كاو نيز هست، مي تواند از ابعاد مختلف 
و ديدگاه هاي متفاوتي بررسي شود، كه از جملة آن ابعاد، بعُد كلامي 

شعر نظامي و اعتقادات ديني اوست.
البتّه تشخيص قطعي مكتب كلامي نظامي به آساني ممكن نيست؛ 
او،  شخصي  زندگاني  به  مربوط  نكات  ساير  مانند  نيز،  نكته  اين  زيرا 
شيعه  را  او  تا  كوشيده اند  بعضي  است.  رفته  فرو  ابهام  از  پرده اي  در 
آن  از  نمونه هايي  به  كه   - او  كلامي  نظريه هاي  امّا  كنند؛  معرفي 
و  به دست آمده  قراينِ  نمي كند.  تأييد  را  مطلب  اين  مي كنيم -  اشاره 
اشعري  به  متمايل  بيشتر  را  او  نظامي،  آثار  در  ارائه شده  نظريه هاي 
به  او  خاصّ  توجّهات  و  نظامي  آشكارِ  خردگراييِ  اگرچه  مي نماياند. 
مسائل عقلي، بويژه در مخزن الاسرار و اسكندرنامه، او را به معتزله يا 
شيعه نزديك مي كند، امّا اوضاع و احوال حاكم بر عصر نظامي، كه 
عصر تعصّب و غلبة متعصبان و شدّت اختلافات ديني است، حدس 
اشعري بودن نظامي را قوّت مي بخشد؛ زيرا مهم ترين مكتب كلامي 
اين عصر، اشعري و مهم ترين مذهب فقهي اين دوره، نخست حنبلي 
اعتزال  مكتب  تاريخي،  شواهد  به  بنا  و  است  بوده  شافعي  ديگر  و 

دكتر احمد خاتمي*

چكيده
هدف اصلي نويسندة مقاله، مروري اجمالي بر ديدگاه هاي كلامي 
تنها  نه  كه  او،  چون  استادي  آثار  كه  است  مسلمّ  است.  نظامي 
اخلاقي  شخصيّتي  و  آگاه  فيلسوفي  بلكه  تواناست،  شاعري 
قول  به  و  ديني،  علوم  و  امور  به  مسلطّ  عالمي  و  اجتماعي  و 
خاورشناس معروف، يان ريپكا يك روان كاو نيز هست، مي تواند از 
ابعاد مختلف و ديدگاه هاي متفاوتي بررسي شود، كه از جملة آن 

ابعاد، بعُد كلامي شعر نظامي و اعتقادات ديني اوست.
واژه هاى كليدى: نظامى، علم كلام.
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عهد  در  معتزله  و  است  نداشته  رونقي  آذربايجان  نواحي  در  شيعه  و 
نظامي، جز در عراق و خوارزم و ماوراءالنهر كه مختصر نيرويي داشته، 
در نواحي ديگر رو به ضعف بوده و آن چنان كه در كتاب النقض آمده 
است، «بلاد آذربايجان و همدان و اصفهان و ساوه و قزوين و مانند 
بهري  و  مشبّهي  بهري  و  فروع]  [در  باشند  شافعي مذهب  همه  آن، 
«اگر  مي نويسد:  باز  و  اصول]»؛  در  [باشند  كلابي  بهري  و  اشعري 
قلم به  دست شافعي مذهبان  تيغ و  شيعه زبون باشد و  آذربايجان  به 
باشد، به مازندران شافعيان زبون باشند و تيغ و قلم به  دست شيعيان» 

(النقض، بي تا: 492).
با اين وصف و با توجّه به اينكه حكيم نظامي تمامي عمر خود را در 
گنجة آذربايجان گذرانده و كمتر اتفاق سفر براي او پيش آمد، احتمال 
اينكه شاعر مورد نظر گرايشي جز اشعري داشته باشد، ضعيف است؛ 
اگرچه در آثار او به لحاظِ داشتن قدرت انديشة قوي، مي توان نظراتي 
مطلبي است كه كار را  به خلاف نظرات اشعري يافت و اين همان 

براي تشخيص قطعي مكتب كلامي وي دشوار مي سازد.
نظام  با  آشنايي  و  ديدگاه ها  يافتن  است،  نظر  مدِّ مقاله  اين  در  آنچه 
ذهني نظامي در مسائل كلامي است، كه قطعاً در تشخيص مكتب او 

هم مؤثرّ خواهد بود.
است  كلام  علم  اصطلاح  همان  مقاله  اين  در  هم  كلام  از  مقصود 
اصول  آن را «علم  بعضي  كرده اند:  ارائه  آن  تعاريفي از  متكلمّان  كه 
دين» خوانده اند و بعضي ديگر از آن به «علم النّظر و الاستدلال» و 
«علم التوحيد و الصّفات» ياد كرده اند (ر.ك: تهانوي، 1862م). ايجي در 
المواقف گويد: «علمي است كه به وسيلة آن مي توان با ايراد دلايل و 
دفع شبهات، عقايد ديني را اثبات نمود و با اقامة براهين قاطع و روشن 
به خصم الزام داد» (ايجي، المواقف، ج1، ص 34). غزالي نيز در كتاب 
مي گويد:  او  دارد؛  كلام  علم  از  جامع  تعريفي  الاعتقاد  في  الاقتصاد 
«كلام علمي است كه در صفات و ذات قديم و صفات ثبوتي و سلبي 
باري تعالي و در بعثت انبياء و در موت و در حيات و قيامت و رستاخيز 
و رؤيت خداوند بحث مي كند» (غزالي، 1988=1409 ق: 15). از مجموع 
تعاريفي كه دربارة علم كلام بيان شده است، مي توان اين نتيجه را 
به دست آورد كه كلام، علم به قواعد و مسائلي است كه نتيجه اش 
تسلطّ انسان بر اثبات و دفاع از اصول دين و ردّ و دفع شبهات به اقامة 
دليل و برهان است؛ و اين همان مطلبي است كه حكيم نظامي، شاعر 
داستان پرداز و حماسه سراي ايراني، در آثار خويش بدان نظر داشته و 
به عنوان يك شاعر مسلمان، در جاي جايِ آثار پر شور و شوق خود 
از بيان آنها غفلت نورزيده و همراه و همگام با طرح مسائل ادبي و 
اخلاقي و حماسي، ظرايف عرفاني و دقايق كلامي را به خوانندة خود 

القا كرده و رسالت شاعري خود را به انجام رسانده است.
الف. توحيد

يكي از اصول اعتقادي تمامي فرقه هاي اسلامي، اصل توحيد است. 

توحيد از نظر متكلمّان، عبارت از علم به يكتايي خداوند متعال است و 
اينكه او را شريك و انبازي كه سزاوار صفات او باشد، نيست. معتزله، 
اشاعره و ماتريديّه در وحدت ذات خداي تعالي اتفّاق، ولي در صفات با 
يكديگر اختلاف دارند. معتزله صفات ازليّة قديم را كه ديگران اثبات 
مي كنند، منكرند و از مراتب چهارگانة توحيد، اشاعره توحيد صفاتي و 
معتزله توحيد افعالي را نپذيرفته اند. امّا شيعه مراتب چهارگانة توحيد 
را در اعتقادات خود گنجانده و تعارض و تناقضي را در مراتب توحيد 
توحيد  دربارة  نيز  مسلمان  شاعري  عنوان  به  نظامي،  است.  نپذيرفته 

نظراتي دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:
عقل و انديشه از فهم و درك خدا عاجزند:

با همه زيركي كه در خرد است     
بي خود است از تو و به  جاي خود است

چون خرد در ره تو پي گردد     
گرد اين كار وَهم كي گردد؟

جان كه او جوهر است و در تن ماست     
كس نداند كه جاي او به كجاست
تو كه جوهر نئي، نداري جاي     

چون رسد در تو وهم شيفته راي؟ (نظامي گنجوي، 1387: 538)
و يا:

بسته بر حضرت تو راه خيال     
بر درت نانشسته گرد زوال (همان: 537)

و يا:
بدو هيچ پوينده را راه نيست     

خردمند از اين حكمت آگاه نيست (همان: 1019)
خرد تا ابد در نيابد تو را
كه تابِ خرد برنتابد تو را

وجود تو از حضرت تنگبار 
كند پيك ادراك را سنگسار (همان: 744)

است،  عاجز  تعالي  خداي  ادراك  از  موجود،  امكانات  با  كه  انساني  و 
راهي جز اقرار به ضعف و ناتواني خويش ندارد:

نيايد ز ما جز نظر كردني     
دگر خفتني باز يا خوردني (همان: 743)

زبان برگشودن به اقرار تو     
نينگيختن علتّ كار تو

حسابي كزين بگذرد، گمرهي ست     
ز راز تو انديشه بي آگهى ست

و يا:
چارة ما ساز، كه بي داوريم     
گر تو براني، به كه روي آوريم؟

اين چه زبان، وين چه زبان بازي است؟     



6
13

88 
من

  به
(14

ى8
پياپ

) 34
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

نه بخشنده خبر دارد ز دادن     
نه آن كس كو پذيرفت از نهادن (همان: 101)

ب . صفات
صفات باري تعالي نيز در بين متكلمّين محلِّ اختلاف است؛ از آن جهت كه 
برخي از فرقه هاي كلامي، صفات قديم را به گمان اينكه تعدّد قدما پيش 
مي آيد، براي خداوند قائل نشده اند. اين عقيده را واصل بن عطا، پيشواي 
معتزله، داشت و بر همين اساس، صفات باري تعالي را نفي كرد و گروهي 
ديگر از ايشان، مانند جبائيه، صفاتي مانند عالمِ و قادر بودن را اعتباري 
دانستند. اشاعره بر خلاف معتزله، معتقد شدند كه صفات خداوند قائم 
به ذات اوست؛ به اين معني كه صفات نه ذات اوست نه غير ذات او. از 
اين روست كه آراى فرقه هاي كلامي دربارة صفات خداوند متفاوت است. 
شيعه درخصوص صفات الهي معتقد به صفات ذات و صفات فعل شده و در 
تفاوت آنها گفته است: صفت ذات آن صفت است كه عين ذات و هميشه 
براي ذات ثابت و اتصّاف خدا به ضدّ آن محال است. مثلِ دانايي و توانايي 
و صفت فعل آن صفت است كه عين ذات نيست و هميشه براي خدا ثابت 
نمي باشد و اتصاف خدا به ضدّ آن ممكن است؛ مثلِ خشم و خشنودي، 

عفو و انتقام، قهر و لطف.
نظامي صفات الهي را مانند ذات الهي قديم مي داند:

اوّل و آخر به وجود و صفات     
هست كن و نيست كن كاينات (همان: 3)

و اضافه مي نمايد كه:
اوّل او اوّل بي ابتداست     

آخر او آخر بي انتهاست (همان)
و سعي مي كند تا صفاتي را براي خدا اثبات نمايد:

واجب الوجود و قائم  بالذّات بودن:
زيرنشين عَلَمَت كاينات     

ما به تو قائم، چو تو قائم به ذات (همان: 5)
و يا:

پناه بلندي و پستي تويي     
همه نيستند، آنچه هستي تويي (همان: 743)

قديم بودن:
نبود آفرينش، تو بودي خداي     

نباشد همي، هم تو باشي به جاي (همان)
و يا:

اي جهان ديده بودِ خويش از تو     
هيچ بودي نبوده پيش از تو

در بدايت، بدايت همه چيز     
در نهايت، نهايت همه چيز (همان: 537)

و يا:
اوّل الاوّلين به پيشِ شمار     

گفته و ناگفته پشيماني است
دل ز كجا، وين پر و بال از كجا؟     

من كه و تعظيم جلال از كجا؟ (همان: 7)
و سپس به كاربرد عقل در خداشناسي اشاره مي كند كه:

ترازوي همه ايزدشناسي     
چه باشد جز دليلي يا قياسي؟

قياس عقل تا آنجاست بر كار     
كه صانع را دليل آمد پديدار

مده انديشه را زين بيشتر راه     
كه يا كوه آيدت در پيش يا چاه

چو دانستي كه معبودي ترا هست     
بدار از جست وجوي چون و چه دست (همان: 100)

و پس از آنكه درك ذات الهي را به وسيلة عقل نفي مي كند و كاربرد 
عقل را در راه خداشناسي معيّن مي نمايد، به فطري بودن خداگرايي و 

براهين ساده خداشناسي اشاره مي كند:
بلي در طبع هر داننده اي هست     

كه با گردنده گرداننده اي هست
اگرچه از خلل يابي درستش     

نگردد تا نگرداني نخستش
از آن چرخه كه گرداند زنِ پير     

قياس چرخ گردنده از آن گير
چو گرداند وِرا دستِ خردمند     
بدان گردش بماند ساعتي چند

هميدون دور گردون زين قياس است     
شناسد هر كه او گردون شناس است (همان: 102)

توحيد ذاتي
ذات  و  مي كند  تكيه  خداوند  بودن  يكتا  بر  بسياري  ابيات  در  نظامي 

اقدس الهي را از هرگونه شرك منزّه مي داند:
يكي، كز دويي حضرتش هست پاك     

نه از آب و آتش، نه از باد و خاك
خداونديش با كس مشترك نيست     

همه حمال فرمانند و شك نيست (همان: 1020)
توحيد افعالي

و  عبادي  و  ذاتي  توحيد  دربارة  حكيم  نظرات  براي  نظامي  آثار  در 
ابيات  به  افعالي  توحيد  براي  مثلاً  دارد؛  وجود  فراواني  شواهد  افعالي، 

زير توجّه فرماييد:
به هر مايه نشاني داد از اخلاص     

كه او را در عمل كاري بود خاص
يكى را داد بخشش، تا رساند     

يكي را كرد ممسك، تا ستاند
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وآخر الآخرين به آخر كار (همان)
و يا:

سابقه سالار جهان قدم     
مرسله پيوند گلوي قلم (همان: 3)

باقي و ابدي بودن:
هرچه جز او هست، بقاييش نيست     

اوست مقدّس كه فناييش نيست
زندة نام جبروتش احد     

پاية تخت ملكوتش ابد
و يا:

قرار همه هست بر نيستي     
تويي آنكه بر يك قرار ايستي (همان: 746)

خالق همه چيز بودن:
مبدع هر چشمه كه جوديش هست     

مخترع هرچه وجوديش هست (همان: 3)
و يا:

تويي خالق بوده و بودني     
ببخشاي بر خاك بخشودني (همان: 1020)

تويي كآسمان را برافراختي     
زمين را گذرگاه او ساختي (همان: 74)

تويي كآفريدي ز يك قطره آب     
گهرهاي روشن تر از آفتاب

تو آوردي از لطف جوهر پديد     
به جوهر فروشان تو دادي كليد

جواهر تو بخشي دل سنگ را     
تو در روي جوهر كشي رنگ را (همان: 743)

و تصريح مي كند كه آفريدن خدا از روي نياز نيست:
به هرچ آفريدي و بستي طراز     

نيازت نه اي از همه بي نياز (همان)
قادر بودن:

تواناست بر هرچه او ممكن است     
گر آن چيز جنبده يا ساكن است
و همة موجودات به فرمان اويند:

دور جنيبت كش فرمان توست 
سُفت فلك غاشيه گردان توست (همان: 1020)

عالم بودن:
تويي برترين دانش آموز پاك     

ز دانش قلم رانده بر لوح خاك (همان: 743)
بي نياز بودن:

تو مستغني از هرچه در راه توست     

نياز همه سوي درگاه توست (همان: 1020)
و يا:

به هرچ آفريدي و بستي طراز     
نيازت نه اي از همه بي نياز (همان: 743)

مثل و مانند نداشتن:
هستي و نيست مثل و مانندت     

عاقلان جز چنين ندانندت (همان: 537)
و يا:

بر كه پناهيم؟ تويي بي نظير     
در كه گريزيم؟ تويي دستگير (همان: 7)

جا و مكان نداشتن:
ر به جاي      هست وليكن نه مقرَّ

هر كه چنين نيست، نباشد خداي (همان: 11)
و يا:

گرت مذهب اين شد كه بالا بود     
ز تعظيم او نيز تنها بود

و گر ذات او زير گويي كه هست     
خدا را نخواند كسي زيردست

چو از ذات معبود راني سخن     
به زير و به بالا دليري مكن (همان: 1019)
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عادل بودن:
از ميان صفات الهي، صفت عدل ويژگي خاصّي يافته و در بين متكلمّين 
از  هيچ يك  البته  است.  گرفته  قرار  خاص  بررسي هاي  و  بحث  مورد 
فرقه هاي اسلامي منكر صفت «عدل» براي خدا نشده و اختلافات آنها 
ناشي از برداشت ها و تفاسيري است كه از صفت عدل داشته اند. معتزله در 
خصوص عدل اعتقاد دارند كه بعضي از كارها، في حدّ ذاته عدل و بعضي 
كارها، في حدّ ذاته ظلم است؛ مثلاً پاداش دادن به مطيع و كيفر دادن به 
عاصي، ذاتاً عدل است و خلاف آن ظلم است، و نتيجه مي گيرند كه خدا 
عادل است؛ يعني مطيع را پاداش مي دهد و عاصي را كيفر؛ و خلاف آن را 
كه ظلم است، خدا انجام نمي دهد. ولي اشاعره معتقد به عدل و ظلم ذاتي 
نيستند و مي گويند آنچه خدا انجام دهد، عدل است، اگرچه پاداش دادن به 
عاصي و كيفر مطيع باشد. شيعه در خصوص عدل به معتزله نزديك است 
و اعتقاد دارد كه خداوند فيض و رحمت و همچنين بلا و عذاب خود را بر 

اساس استحقاق هاي ذاتي و قبلي مي دهد.
را  خود  اعتقاد  و  كرده  اظهارنظر  نيز  الهي  عدل  دربارة  نظامي 

دنبال  به  و  است  داشته  اعلام  ذاتي  قبح  و  حسن  دربارة 
كه  اختيار»،  و  «جبر  و  شر»  و  «خير  مسئلة  به  آن 

است،  متكلمين  اخلاقي  مسائل  مهم ترين  از 
پرداخته و چنان كه از ابيات ذيل 

با  عدل  مطابقت  به  برمي آيد، 
فعل بنده اعتقاد دارد؛ لذا از خداوند 

مي خواهد كه فعل او را با عدل خويش نسنجد:
به فضل خويش كن فضلي مرا يار     

به عدل خود مكن با فعل من كار
ندارد فعل من آن زورِ بازو     

كه با عدل تو باشد هم ترازو (همان: 104)
و دربارة «حسن و قبح» معتقد است كه حسن و قبح نسبي است:

مه كه چراغ فلكي شد تنش     
هست ز دريوزة خود روغنش

ابر كه جان داروي پژمردگي ست     
هم قدري بلغم افسردگي ست

آب كه آسايش جان ها در اوست     
كشتي داند چه زيان ها در اوست
خانة پر عيب شد اين كارگاه     

خود نكني هيچ به عيبش نگاه (همان: 65)
و سپس نتيجه مي گيرد كه:

در همه چيزي هنر و عيب هست     
عيب مبين تا هنر آري به دست

مي نتوان يافت به شب در چراغ     
در قفس روز توان ديد زاغ

در پر طاووس كه زرپيكر است     
سرزنش پاي كجا درخور است؟

زاغ كه او را همه تن شد سياه     
ديده سپيد است، در او كن نگاه (همان)

او معتقد است كه حسن و قبح و زشتي و زيبايي، يا به تعبير متكلمّين، 
خير و شر، از يك حكمت سرچشمه مي گيرد:

خيز و غمي مي خور و خوش مي نشين     
گاه چنان بايد و گاهي چنين

در دل خود نالة دلسوز هست     
با شبه شب، گهر روز هست

گر دهدت سركه، چو شيره مجوش     
چه  تو  خواهد،  تو  داني؟ خموش (همان: 84)خير 

ج. رؤيت
مسئلة رؤيت باري تعالي نيز از مسائل 
مهم كلامي و مورد اختلاف شديد فرق 
اسلامي، ازجمله اشاعره با معتزله و شيعه 
است. توضيح اينكه متكلمّين اشعري رؤيت 
خداوند را بر اساس آية شريفة «وجوهٌ يومئذٍ ناضرة 
إلي ربهّا ناظرة» در روز قيامت ممكن و مقدور 
آية  اساس  بر  معتزله  كه  حالي  در  مي دانند؛ 
شريفة «لا تُدركه الأبصار و هو يُدرك الابصار 
و  دنيا  در  را  خداوند  رؤيت  الخبير»  اللطيف  هو  و 
آخرت غيرممكن دانسته اند. در اين  باره شيعه نيز به عدم 

رؤيت حق معتقد است.
نظامي درخصوص رؤيت، نظرهاي متفاوتي ارائه كرده است؛ مثلاً در 

جايي رؤيت خداوند را به صورت نمي پذيرد:
روشني پيش اهل بينايي     
نه به صورت، به صورت آرايي

و در جاي ديگر مي گويد:
خداوندي كه چون نامش بخواني     

نيابي در جوابش لن تراني (همان: 537)
امّا در جاي ديگر درخصوص معراج پيامبر دربارة رؤيت خدا اين گونه 

نظر مي دهد:
آيت نوري كه ز دانش نبود     
ديد به چشمي كه خيالش نبود

ديدن او بي  عرض و جوهر است     
كز عرض و جوهر از آن سوتر است
مطلق از آنجا كه پسنديد نيست     

ديد خدا را و خدا ديد نيست
ديدنش از ديد نبايد نهفت     

عادل بودن:
از ميان صفات الهي، صفت عدل ويژگي خاصّي يافته و در بي
البته است.  گرفته  قرار  خاص  بررسي هاي  و  بحث  مورد 
فرقه هاي اسلامي منكر صفت «عدل» براي خدا نشده و اخ
ناشي از برداشت ها و تفاسيري است كه از صفت عدل داشته ان
خصوص عدل اعتقاد دارند كه بعضي از كارها، في حدّ ذاته عد
كارها، في حدّ ذاته ظلم است؛ مثلاً پاداش دادن به مطيع و ك
عاصي، ذاتاً عدل است و خلاف آن ظلم است، و نتيجه مي گي
عادل است؛ يعني مطيع را پاداش مي دهد و عاصي را كيفر؛ و
كه ظلم است، خدا انجام نمي دهد. ولي اشاعره معتقد به عدل
نيستند و مي گويند آنچه خدا انجام دهد، عدل است، اگرچه پاد
در خصوص عدل به معتزله ن شيعه عاصي و كيفر مطيع باشد.

و اعتقاد دارد كه خداوند فيض و ر
اساس استحقاق هاي ذاتي و قبلي
نيز  الهي  عدل  دربارة  نظامي 
اعلا ذاتي  قبح  و  حسن  دربارة 
و شر»  و  «خير  مسئلة  به  آن 
مت اخلاقي  مسائل  مهم ترين  از 

پرداخته و چنان كه از ابيات ذيل
با عدل  مطابقت  به  برمي آيد، 
فعل بنده اعتقاد دارد؛ لذا از خداو
مي خواهد كه فعل او را با عدل

به فضل خويش كن فضلي مرا يار     
به عدل خود مكن با فعل من كار

ندارد فعل من آن زورِ بازو     
كه با عدل تو باشد هم ترازو (همان: 104)

و دربارة «حسن و قبح» معتقد است كه حسن و قبح نسبي
مه كه چراغ فلكي شد تنش     

هست ز دريوزة خود روغنش
ابر كه جان داروي پژمردگي ست     

گ اف ل هم قدري بلغم افسردگي ستق
آب كه آسايش جان ها در اوست     

كشتي داند چه زيان ها در اوست
خانة پر عيب شد اين كارگاه     

خود نكني هيچ به عيبش نگاه (همان: 65)
و سپس نتيجه مي گيرد كه:

در همه چيزي هنر و عيب هست     
عيب مبين تا هنر آري به دست

مي نتوان يافت به شب در چراغ     
در قفس روز توان ديد زاغ

گ اف لغ ق

ب خود را بر 

را  خود   
ل 

ج
م
م

اسلا
است.
خداوند را بر
إلي ربهّا
مي دانند
شريفة «
اللطيف هو  و 

آ

رحمت و همچنين بلا و عذا
ي مي دهد.

اعتقاد و  كرده  اظهارنظر 
دنبال به  و  است  داشته  لام 

كه  اختيار»،  و  «جبر   
است ،  تكلمين 

يل 
ا 

وند 
 خويش نسنجد:
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كوري آن كس كه بديده نگفت
ديد پيمبر نه به چشمي دگر     

بلكه بدين چشم سر اين چشم سر (همان: 10)
د. فعل انسان/ جبر و اختيار

كه  مي خورد  چشم  به  بندگان  فعل  دربارة  ابياتي  نظامي  آثار  در 
دلالت بر اعتقاد نظامي به «جبر» دارد و فعل انسان را از جانب 

خدا مي داند:
مرا نيست از خود حسابي به دست     
حساب من از توست چندان كه هست

بد و نيك را از تو آيد كليد     
ز تو نيك وز من بد آيد پديد

تو نيكي كني، من نه بد كرده ام     
كه بد را حوالت به خود كرده ام

ز توست اوّلين نقش را سرگذشت     
به توست آخرين حرف را بازگشت (همان: 745)

و يا:
گر آسوده، گر ناتوان مي زيَم     

چنان كآفريدي چنان مي زيَم (همان)
و با صراحت مي گويد:

سرشت مرا كآفريدي ز خاك     
سرشته تو كردي به ناپاك و پاك (همان: 747)

و يا:
جز به حكم تو نيك و بد نكنند     

هيچ كاري به حكم خود نكنند (همان: 573)
و يا:

حال گردان تويي به هر ساني     
نيست كس جز تو حال گرداني

تا نخواهي تو نيك و بد نبود     
هستي كس به ذات خود نبود

هر كسي نقش بند پردة توست     
همه هيچند، كرده، كردة توست

بد و نيك از ستاره چون آيد؟     
كه خود از نيك و بد زبون آيد (همان: 538)

نظامي چنان كه از آثارش برمي آيد، اعتقاد به قضا و سرنوشت محتوم 
انسان ها دارد و مجموعة افعال و حوادث را به قضا و سرنوشت حوالت 

مي دهد:
اگر نيكم و گر بدم در سرشت     

قضاي تو اين نقص در من نبشت (همان: 747)
و يا:

به حكمي كه آن در ازل رانده اي     

نگر در قلم زآنچه گردانده اي
امّا در داستان زاهد توبه شكن برداشتي صحيح از قضاي الهي دارد:

طالع بد بود و بداختر شدم     
نامزد كوي قلندر شدم

چشم ادب زير نقاب از من است     
كوي خرابات خراب از من است

تنگ جهان بر من مهجور باد     
گرد من از دامن من دور باد

گرنه قضا بود من و لات كي     
مسجدي و كوي خرابات كي

همّت از آنجا كه نظر كرده بود     
گفت جواني كه در آن پرده بود

كاين روش از راه قضا دور دار     
چون تو قضا را بجوي صد هزار

بر در عذر آي و گنه را بشوي     
آنگه از اين شيوه حديثي بگوي (همان: 63)

ر. خلقت عالم:
دربارة خلقت عالم نظامي به سه نكته اشاره دارد:

1. عالم حادث است:
چنان كرد آفرينش را به آغاز     
كه پي بردن نداند كس بدان راز
چنانش در نورد آرد سرانجام     

كه نتواند زدن فكرت در آن گام (همان: 100)
2. عالم عبث نيست:

مبين در نقش گردون، كان خيال است     
گشودن بند اين مشكل محال است
مرا بر سرّ گردون رهبري نيست     

جز آن كاين نقش دانم سرسري نيست (همان: 102)
و يا:

درست آن شد كه اين گردش به كاري ست
در اين گردندگي هم اختياري است

3. نظام عالم نظام احسن است:
جهاني بدين خوبي آراستي     
برون زآنكه ياريگري خواستي

زگرمي و سردي و از خشك و تر     
سرشتي به اندازة يكدگر

جهان بركشيدي و بستي نگار     
كه به زآن نيارد خرد در شمار (همان: 743)

و يا:
كواكب تو بربستي افلاك را     
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عصمت از او يافته پروردگي (همان: 8)
افضل انبياء است: 

اين مطلب را در نعت چهارم از مثنوي مخزن الاسرار به وضوح مي توان 
يافت:

آدم و نوحي نه، به از هر دوي     
مرسلة يك گره از هر دوي (همان: 15)

و يا:
خليل از خيلتاشان سپاهش     

كليم از چاوشان بارگاهش (همان: 105)
و يا:

گوش جهان حلقه كش سيم اوست     
خود دو جهان حلقة تسليم اوست

خواجة مسّاح و مسيحش غلام     
آنت بشر، اينت مبشّر به نام
امّي گويا به زبانِ فصيح     

از الف آدم و ميمِ مسيح
همچو الف راست به عهد وفا     

اوّل و آخر شده بر انبياء (همان: 17)
عالم طفيلي وجود پيامبر اكرم (ص) است:

عقل شده شيفتة روي تو     
سلسلة شيفتگان موي تو

چرخ ز طوق كمرت بنده اي     
صبح ز خورشيد رُخت خنده اي

عالم  تر دامن خشك از تو يافت     
ناف زمين نافة مشك از تو يافت (همان: 12)

ل. خلافت و جانشيني پيامبر اكرم (ص)
از نظرات ارائه شده در آثارش، مي توان دريافت كه او خلافت خلفاى 

راشدين را حق دانسته است:
نويسم خطي زين نيايشگري     

ل به امضايِ پيغمبري مسجَّ
گواهي در او، از كه؟ از چار يار     

كه صد آفرين باد بر هر چهار (همان: 747)
و يا:

به از گوهر جان، نثارش كنم     
ثناخواني چار يارش كنم

گهرخر چهارند، گوهر چهار     
فروشنده را با فضولي چه كار؟

به مهرِ علي گرچه محكم پيَِم     
ز عشق عمر نيز خالي نيَم

هميدون در اين چشم روشن دماغ     

به مردم تو آراستي خاك را
تويي گوهرآماي چار آخشيج     
مسلسل كنِ گوهران در مريخ

حصار فلك بركشيدي بلند     
در او كردي انديشه را شهربند

چنان بستي آن طاق نيلوفري     
كه انديشه را نيست زو برتري (همان)

و يا:
جهاني چنين خوب و خرّم سرشت     

حوالت چرا شد بقا بر بهشت؟
از اين خوب تر خود نباشد دگر     

چو آن خوب تر گفتي آن خوب تر (همان: 1020)
و يا:

ترتيب جهان چنان كه  بايست     
كردي به مثابتي كه شايست (همان: 351)

س. دعوت به شريعت:
و  داشته  مدّنظر  را  خود  كلامي  رسالت  آثارش  جاي  جاي  در  نظامي 

خوانندگان آثار را به پيروي از شريعت اسلام دعوت نموده:
شرع تو را خواند، سماعش بكن     

طبع تو را نيست، وداعش بكن
شرع نسيمي ست، جانش سپار     

طبع غباري، به جهانش گذار
شرع تو را ساخته ريحان به دست     

طبع پرستي مكن، او را پرست (همان: 90)
و شريعت اسلام را شريعت خاتم دانسته است:

ز شرع خود نبوّت را نوي داد     
خرد را در پناهش پيروي داد

سپاس شرع او ختم جهان است     
شريعت ها بدو منسوخ از آن است (همان: 105)

ط. نبوّت:
دربارة نبوّتِ پيامبر اكرم (ص) در آثار نظامي مطالب فراوان و متنوّعي 
نبي  براي  كه  ويژگي هايي  است  جمله  آن  از  كه  مي خورد،  چشم  به 

مكرّم برشمرده است:
خاتم الانبياء است:

شمسة نهُ مسند هفت اختران     
ختم رسل، خاتم پيغمبران

احمد مرسل، كه خرد خاك اوست     
هر دو جهان بستة فتراك اوست (همان: 11)

معصوم است:
عصمتيان در حرمش پردگي     
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ابوبكر شمع است و عثمان چراغ (همان: 752)
و. توبه

نظامي به مسئلة توبه نيز كه از مسائل مورد اختلاف متكلمّين است، اشاره ها 
دارد. وي دل گناهكاران را به نور توبه اميدوار ساخته و توبه را وسيلة كمال 

انسان و تقرّب به خداي متعال دانسته است:
چرك نشايد ز ادَيمِ تو شُست     

تا نكني توبة آدم نخُست
عذر بهِ آن را كه خطايي رسيد     

كآدم از آن عذر به جايي رسيد (همان: 37)
و در جاي ديگر علتّ خلافت آدم بر روي زمين را توبة وي دانسته است:

چون دلش از توبه لطافت گرفت     
ملك زمين را به خلافت گرفت (همان: 38)

هـ. شفاعت
نظامي آن گونه كه از آثارش به دست مي آيد، به مسئلة شفاعت نيز كه مورد 
قبول گروهي از متكلمّين نيست، باور دارد و بارها به شفاعت پيامبر اكرم (ص)

 اشاره نموده است:
نظامي بدين بارگاه رفيع     
نيارد به جز مصطفي را شفيع

و در نعت خواجة كاينات فرمايد:
ضمان دار عالم سيه تا سپيد     

شفاعتگر روز بيم و اميد
و در اقبالنامه مي گويد:

ز ما رنجه و راحت اندوز ما     
چراغ شب و مشعل افروز ما

درستي دهِ هر دلي كو شكست     
شفاعت كنِ هر گناهي كه هست (همان: 748)

و يا:
مرقّع  بركشِ نر ماده اي چند     

شفاعت خواه كارافتاده اي چند (همان: 105)
و يا:

بصر در خواب و دل در استقامت     
زبانش امّتي گو تا قيامت (همان: 106)

ى. معاد:
و در آثار او تذكرات بسيار و مؤثري دربارة معاد به چشم مي خورد كه بيانگر 

برداشت هاي كلامي او از معاد است:
هست بودِ همه درست به تو     
بازگشت همه به توست، به تو

و به نوعي در صدد اثبات معاد برمي آيد:
گر سفر از خاك نبودي هنر     

چرخ شب و روز نكردي سفر

تا ندرد ديو گريبانت، خيز     
دامن دين گير و در ايمان گريز (همان: 90)

و يا:
هر كه رهي رفت، نشاني بداد     

هر كه بدي كرد، زماني بداد
صورت اگر نيك و اگر بد برَي     

نام تو آن است كه با خود بري (همان)
و به عكس العمل اعمال اشاره دارد:

روزكي چند چون برآسايم     
درِ انصاف و عدل بگشايم

آنچه ما را فريضه افتاده ست     
ظلم را ظلم و داد را داد است (همان: 590)

و يا:
هر كه به نيكي عمل آغاز كرد     

نيكي او روي بدو باز كرد (همان: 43)
و بعد همگان را به روز قيامت متوجّه مي سازد و از شرمندگي انسان هاي 
گناهكار در آن روز خبر مي دهد و توصيه مي كند تا انسان ها از انجام 

افعال ناروا دست بردارند:
قلب مشو تا نشوي وقت كار     

هم ز خود و هم ز خدا شرمسار (همان: 91)
و از خداي بخشنده براي بخشايش گناهان مدد مي جويد:

در آن ساعت كه ما مانيم و هويي     
ز بخشايش فرو مگذار مويي

بيامرز از عطاي خويش ما را     
كرامت كن لقاي خويش ما را (همان: 103)

 
پى نوشت
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